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با توپ به دنیا آمدم!
لــد  نی متو محســین ســلیما غلا
ســال1342 و از ســاکنان قدیمی 
ز  ر‌کــه ا ن‌طو . آ ســت مصلــی ا
، تــا  ســت ا یــش پید ف‌ها حر
چشم‌بازکرده و راه‌رفتن آموخته، 
تــوپ اولین چیزی بــوده که به 
پاهایــش جــان و بــه وجودش 
هیجــان داده‌ اســت: »‌از همان 
بچگــی، توپ پلاســتیکی و بازی با 
آن، تمام علاقــه‌ام بود؛ به‌اندازه‌ای 
که همه می‌گفتند غــام با توپ به 
دنیا آمده. عاشــقش بودم و تا وقت 
آزاد پیدا‌ می‌کردم، مشغول فوتبال 
می‌شــدم. خــوب یــادم اســت 
زمانی‌که کوچک‌ بودم، درســت 
همان‌موقــع که علی‌آقــا پروین 
گفــت »داور ســوت ‌را نــزده، تیم  
ســه‌هیچ جلو می‌افتد« برای دیدن 
فوتبال و آشنایی با فن‌ و فنونش، 
راهــی پایین‌خیابان  می‌شــدم 
تا فوتبــال را در قاب چهارگوش 
و  ی‌  ز ن‌ســا یو یز تلو بــی  چو
قهوه‌خانه‌هــا تماشــا کنــم. 
تلویزیونی در خانه نداشتیم و 
بیشــتر اوقات هم کارم همین‌ 
بــود. حتــی زمان‌هایی که 

10ســال بیشــتر نداشــتم و خســته از سر کار 
برمی‌گشتم. آن‌قدر پشــت در قهوه‌خانه‌های 
دور میدان برای تماشای فوتبال ایستاده بودم 
که یــک‌ روز، صاحــب یکــی از قهوه‌خانه‌ها، تا 
من را بیــرون از مغازه درحال تماشــای فوتبال 
دید، ســرم داد‌وبیداد کرد که تو همیشــه بدون 
دادن پول از تلویزیون قهوه‌خانه فوتبال تماشــا 
می‌کنــی؛ از ایــن به بعد یــا باید پــول بدهی یا 
دیگر از نزدیکی این محل هم رد نشــوی. البته 
من از این بابت نگرانی نداشــتم، چون آن زمان 
تعــداد قهوه‌خانه‌هایی که تلویزیون داشــتند، 

زیاد بود.«.

گریزهای بموقع و قد بلندم، 
مهاجمم کرد

»تفریح یعنی همین توپ‌بازی«. غلامحســین 
سلیمانی این را می‌گوید و با نشان‌دادن عکسی 
از دوران نوجوانــی‌اش ادامــه‌ می‌دهد: »دائم 
توپی برای بازی در دستم بود. به‌خاطر همین، 
همیشــه کتک‌خور برادرهایم بودم که با فوتبال 
میانــه‌ای نداشــتند. البته مادرم هــم چندان 
موافــق نبــود و می‌گفــت "غــام! در صحرای 
کربلا دشمنان امام‌حسین)ع( می‌تاختند و بر 
سرهای یاران امام لگد می‌زدند؛ برای همین این 
لگد‌زدن تو به توپ، مرا یاد این ظلم می‌اندازد و 

درست نیست که به توپ لگد بزنی!" اما هرطور 
بود من توپ را کنار نگذاشــتم و دنبال فوتبال را 
گرفتم. تا اینکه در 20ســالگی به تیم شــاهین 

مشهد دعوت‌ شدم.
آن زمان تیم شــاهین هم‌ردۀ سایر باشگاه‌های 
شهر، که ابومسلم، توربو، هواپیمایی و استقلال 
نام داشــتند، بود. در این تیم چهار سال حضور 
داشــتم. به‌خاطر گریزهای بموقــع و قد بلندم 
در ردیف مهاجم بازی می‌کــردم. در این مدت 
من یک کارت زرد هم نگرفتم، اما 20گل به نام 

خودم ثبت‌ کردم.«.

اوت‌های فراموش‌نشدنی 
اکبر میثاقیان

هنــوز هــم بــرای ســلیمانی، تعقیب تــوپ و 
گریزهایــش، وقتی با اکبــر میثاقیان هم‌بازی 
شده، تازه باقی‌ مانده‌ است. با یادی از آن دوران 
می‌گویــد: »از خــودم تعریف نمی‌کنــم، اما از 
دوستان قدیمی‌ام که بپرسید همه از تیز‌بودن 
من در فوتبال خواهند‌ گفــت. به‌خاطر همین 
همیشــه همســرم می‌گوید اگر فوتبــال را رها 
نمی‌کردی، الان تو هم مثل آقای میثاقیان که به 

"اکبر اوتی" معروف شده به "غلام‌تیز" 

هرطور بود   توپ را کنار نگذاشتم 
و دنبال فوتبال را گرفتم، تا اینکه 
در 20سالگی به تیم شاهین مشهد 
دعوت‌ شدم

گفتگو با عضو سابق تیم شاهین مشهد  که سال‌هاست جام فوتبال برگزار می‌کند

شاه‌غلام فوتبال محلات
فاطمه شوشتری-غلامحسین سلیمانی، یک فوتبالی‌‌ است در مشهد، از آن فوتبالیست‌های قدیمی شهر که نامش را می‌توان در لیست بازیکنان دهۀ60 تیم شاهین پیدا‌ کرد، از 
همان پا‌به‌توپ‌هایی که روزگاری به‌عنوان بازیکن تیم رقیب، مقابل اکبر میثاقیان ابومسلم قرار گرفته‌ است. به‌عنوان مهاجم قدبلند شاهینی‌ها بازی مقابل مرحوم محمد اعظم، 
هافبک اسطوره‌ای خراسان را تجربه کرده و تا توانسته از دریبل‌های هنرمندانه و شوت‌های سنگین آن مرحوم درس‌ گرفته‌ است. درس‌هایی که بعد‌از رهایی جبرگونۀ فوتبال 
حرفه‌ای در جوانی، همراه او شده تا به عشق زمین سبز، توپ را زمین‌ نگذارد و بیفتد دنبال تشکیل تیم و بزرگ‌کردن علاقه‌مندان فوتبال. در این راه هم، تا توانسته، زحمت‌ کشیده‌ 
است؛ از گرفتن زمین برای بازی تا برگزاری جام‌های فوتبال. جام‌هایی که به‌طور مستقل در محلات برگزار کرده و تجربه‌هایش، چراغ راه فوتبال‌دوستان زیادی شده‌ است؛ همچون 
رضا عنایتی که روزگاری در جام‌های فوتبال او به‌عنوان دروازه‌بان حضور داشته‌ است.  حالا تمام تجربیات گذشته، با جام‌های زرد و نقره‌ای درخشان، روی دیوار اتاق آقای سلیمانی در 
قاب عکس‌هاست، قاب‌هایی که هرکدامشان یک لبخند بزرگ دارند از بچه‌هایی که به شوق مارادونا‌شدن، زیدان بودن و مسی نام‌گرفتن در‌کنار او پابه‌توپ شده‌اند. دربین تمام 
این نگاه‌ها هم »شاه‌غلام فوتبال محلات« اولین عبارت چشمگیری است که مابین همۀ تصویرها، نگاهمان را به خودش جلب می‌کند. مردی که انگار از همان اوایل 
جوانی آموزش و فوتبال، محور پررنگ زندگی‌اش بوده‌ است تا امروز کارنامه‌ای را برایمان باز کند که در آن فهرست برگزاری بیش‌از ‌20جام محلی فوتبال ثبت‌ است. 
به‌بهانۀ همین خاطرات به خانه‌اش در مصلی رفتیم تا با او گفتگو کنیم. او هم برایمان درخلال صحبت‌هایش چند فن روی توپ زد که کاش می‌شد حرکات ظریف 

پاهایش را روی توپ لابه‌لای جملاتش ببینید.


